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  گُل‌های قالی‌ها  گُل‌های قالی‌ها
ــدن  ــرد. از دی ــگاه می‌ک ــی ن ــای قال ــه گل‌ه ــود ب محم
ــت  ــی را دوس ــای قال ــد. نقش‌ه ــته نمی‌ش ــا خس آن‌ه
فرش‌فروشــی  بــه  پــدرش  بــا  هروقــت  داشــت. 
قالی‌هــا  بمانــد.  آن‌جــا  داشــت  دوســت  می‌رفــت 
چــه  رنگ‌هایــی!  چــه  بودنــد.  زیــاد  قالیچه‌هــا  و 

 ! یــی نقش‌ها
پــدر  اصفهــان، فرش‌فروشــی‌های زیــادی داشــت. 
محمــود، نماینــده‌ی فــرش اصفهــان بــود. یــک بــار بــا 
خــودش محمــود را بــه قالیبافخانــه بــرد. قالیبافخانــه به 
جایــی گفتــه می‌شــود کــه زن‌هــا و دخترهــا آن‌جــا قالی 

ــرد.  ــوش ک ــا گ ــه آواز قالیباف‌ه ــود ب ــد. محم می‌بافتن
ــت‌های  ــه دس ــد. ب ــنگی می‌خواندن ــعرهای قش ــه ش چ
ــه نخ‌هــا را  ــدر هنرمندان ــگاه کــرد. چــه ق قالیباف‌هــا ن

ــد. ــره می‌زدن گ

  از شاگردی تا استادی  از شاگردی تا استادی
ــه  ــی علاق ــه نقاش ــرش ب ــه پس ــد ک ــود فهمی ــدرِ محم پ
ــرد.  ــی ب ــا امام ــرزا آق ــا خــودش پیــش می دارد. او را ب
ــود  ــه محم ــود. ب ــروف ب ــاش مع ــک نق ــا ی ــرزا آق می
ــم  ــر ه ــای دیگ ــه کلاس‌ه ــود ب ــاد داد. محم ــی ی نقاش
ــت.  ــاد گرف ــز ی ــم چی ــر ه ــای دیگ ــت. از نقاش‌ه رف
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